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در مناظره »پوشش بانوان ایرانی
 پس از انقلاب« مطرح شد:

با حجاب برخورد سیاسی نکنیم

مناظره »پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب« با 
حضور پروانه سلحشوری )نماینده مجلس شورای 
اسلامی( و فرشــته روح‌افزا )معاونت زنان شورای 
عالی انقلاب فرهنگی( دیروز در دانشــگاه شهید 

بهشتی برگزار شد.
پروانه سلحشوری در ابتدای این مناظره با بیان 
این‌که نحوه پوشش نباید به جسم فرد آسیب وارد 
کند ومعتقدم این خیلی مهم است که بتوانیم نوع 
حجابی را انتخاب کنیم که به انسان آسیب نرساند 
و باید به ادراک مشــترک نســبت به نوع پوشش 

برسیم؛ پوششی که کاملا اسلامی است.
وی با بیان این‌که سرعت گرایش به دین اسلام 
در جوامع دیگر بســیار بالا است، گفت: با پوشش 
ولنگاری کاملًا مخالفم اما معتقدم اگر بر محتوای 
دین کار شود و سیاستگذاری‌ها براساس آن صورت 

گیرد، اصلًا نیازی به اجبار نیست.
فرشــته روح‌افزا نیز گفت: با سیاســی کردن 
موضوع حجاب کاملا مخالفم، وقتی کار فرهنگی 
تحت‌الشعاع سیاست قرار می‌گیرد کار فرهنگی 
به طور کامل از بین می‌رود. اگر کار فرهنگی مانند 
حجاب را به سیاست بکشــانیم بی‌شک استفاده 
ابزاری از ذهن، فکر و اندیشه افراد شده و در حقیقت 
سوءاستفاده و تجاوز به حقوق بشر است و متاسفانه 
صداوسیما در برخی موارد از این آب گل‌آلود ماهی 
گرفته اســت و معتقدم که در هر دو جناح چپ و 
راست از این سوءاســتفاده‌ها از حجاب کم نشده 
اســت و تحت عنوان حقوق زنان جلو آمدند و به 

مقاصد سیاسی خود رسیده‌اند.
سلحشــوری تصریح کرد: آیا برای کسی که 
نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد گشــت ارشــاد 
می‌گذاریم؟ حجاب از ابتدا به ‌نوان یک امر سیاسی 
مطرح شده است نه فرهنگی، همین امر باعث شده 
است که کنترل بر انسان صورت گیرد. در حالی‌که 
وظیفه کنترل در دست خدا است و هیچ‌کس غیر 

از خدا نمی‌تواند انسان را کنترل کند.
    

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:
بالا رفتن سن ازدواج یکی از 
موانع گفت وگوی بین نسلی

وزیر آموزش و پــرورش در جمع نمایندگان 
دانش آموزان گفت: موانعی ســر راه گفت وگوی 
بین نسلی وجود دارد که نمونه اش بالا رفتن سن 
ازدواج است که باعث شده تفاوت سنی والدین و 

بچه‌ها زیاد شود.
سیدمحمد بطحایی ادامه داد: تفاوت نسل‌ها 
هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر می‌شود. اما به معنای 
الگوپذیری صرف نباید این گفت‌وگو تلقی شود، 
به‌طوری‌که سبک زندگی و نوع گفت‌وگوی شما 
حتما باید مانند پدران‌تان باشــد. کشور ما دارای 
فرهنگ و تمدن غنی اســت و باید مورد استفاده 
قرار بگیرد. کیستی و چیستی شخصیت هر فردی 
باید با استفاده از تجارب انباشته گذشته باشد اما 

منحصر به فرد است.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: موانعی بر سر 
راه گفت‎وگوی بین نسلی وجود دارد. تک فرزندی 
یا در بهترین حالت دو فرزند در خانواده وجود دارد 
که خودش مانع توسعه و گفت‌وگو در خانواده است. 
به مشکلات اقتصادی هم به عنوان مانعی سر راه 
گفت‌وگو هم اشاره می‎شود، اما آیا با آسایش بیشتر 

به آرامش بیشتر می‎رسیم؟ 
بطحایی بیــان کرد: مهــم تریــن عامل در 
گفت‎وگوی بین نســلی این اســت کــه صدای 
نوجوانان و جوانان باید شــنیده شــود. این صدا 
شنیده نمی‎شــود. درک ما از تصویر فرزندان‎مان 
کامل نیســت. وی ادامه داد: آموزش و پرورش در 
یک‌سال گذشته درتلاش است تا جا بیاندازد که 
نباید دانش‌آموز فرمول‌ها را حفظ کند و در همین 
راستا تاکید ما هم توجه به نیازهای دیگر فردی و 

اجتماعی است.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

تا همین چند سال پیش و نه خیلی 
دورتــر، هنگامی که زلزلــه‌ای یا بلای 
طبیعی پیش می‌آمد، تمام سعی و تلاش 
مسئولان و مردم، پس از امدادرسانی، 
نجــات و آواربرداری، متمرکــز بود بر 
رساندن غذا و آب و پوشاک برای نجات 
یافتگان و نیز تهیه یک سرپناه موقت تا 

بازگشتن به وضعیت طبیعی .
اما در یکــی از این حــوادث بود که 
نمی‌دانیم ناگهان چه کسی به ذهنش 
رسید که ای بابا چه نشسته‌اید که این 
بازماند گان، شامل زنان و دخترانی هم 
می‌شوند که نیاز به لوازم خاص بهداشتی 
دارند، لوازمــی که در تهیــه و تدارک 
کمک‌ها و در میان آب و غذا و سرپناه و 
دارو، نادیده گرفته می‌شود. آن‌وقت بود 
که امدادرسانان به صرافت تهیه چنین 
لوازمی برای زنان و دختران زلزله‌دیده 
هم افتادند و این موارد هم وارد لیســت 
تدارکات لازم برای زلزله‌زدگان شــد. 
چنین قدمی، در جای خودش، یعنی یک 
تغییر زاویه و یک نگاه خاص، به افرادی که 
اساسی‌ترین نیاز زیستی و طبیعی آنان 
همواره از مردان پنهان نگه داشته شده و 
بنابراین، در مورد آثار و عوارض آن، حتی 
در دوران آسایش و امنیت نیز، به مردان 
اطلاع‌رسانی نمی‌شد. این بماند که به هر 
حال با بلندشــدن صدای کسی در این 
میان، نیاز رو شد و اولین گام‌های هر چند 

ضعیف و سســت برای  آگاهی دادن به 
همه مردم برداشته شد.

ترومای حادثه و تداوم حال بد
اما هر بلای طبیعــی، همان‌قدر که 
تلفات جانی و مالی دارد، آســیب‌های 
روانــی و روحــی نیــز دارد و این‌هم از 
مواردی بــود که تا همین زلزله ســال 
گذشته کرمانشاه و سرپل ذهاب، مغفول 
مانده بود. درست است که شاید حتی از 
نظر خود فرد آسیب‌دیده رسیدگی به 
وضعیت معاشی و تهیه سرپناه، در اولویت 
مهم‌تری قرار دارد، اما آسیب‌های روانی 
اتفاق، آثاری بر جای می‌گذارد که نیاز 
شدید و فوری به رسیدگی ودرمان دارد. 
تروما و ضایعه پس از حادثه، در میان 
حادثه دیدگان، مشکلات روانی خاصی 
ایجاد می‌کند که اگر مورد بررســی و 
درمان قرار نگیرد، آثار و عوارض آن هم 
خود فرد و هم اطرافیانش را شدیدا تحت 

تاثیر قرار می‌دهد.  
توجه به همین نکته بود، که بسیاری 
را برآن داشت تا برای بررسی و درمان و 
حداقل تشخیص ضایعه پس از حادثه 
که از آن به عنوان  PTSD یاد می‌شود، 
به ســراغ کودکان و نوجوانان زلزله‌زده 
کرمانشاه و ســرپل ذهاب بروند و برای 
آن‌ها، کارناوال‌های شادی، نمایش‌های 
عروســکی، بازی ها مختلف نشاط اور 
و ... اجرا کنند. چرا که ایــن کودکان و 
نوجوانان، درست در کانون حادثه بوده، 
اغلب افراد خانواده و خویشاوندان خود 
را از دست داده‌اند، احساس غم وتنهایی 
و حتی از دست رفتگی شدید می‌کنند 

و این در حالی اســت که هیچ کاری هم 
از دست شان برنمی‌آید و دچار در خود 
فرورفتگی و افسردگی شدید می‎شوند. 

اختلال استرســی پس از آســیب 
روانی یا اختــال تنــش‌زای پس از 
    PTSDرویــداد، به صــورت مخفف
نشــانگان یا سندرمی است که پس از 
مشاهده، تجربه مســتقیم یا شنیدن 
یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید 
اتفاق می‎افتد و می‌تواند به مرگ واقعی 
یا تهدید به مرگ یا وقوع یک ســانحه 
جدی منجر شــود. بیمار نسبت به این 
تجربه‌ها احســاس ترس و درماندگی 
می‌کند، اغلب رفتارهای آشفته و حاکی 
از بی‌قراری بــروز می‌دهد و مدام تلاش 
می‌کند از یــادآوری رویداد و ســانحه 
بپرهیزد. حوادثی مانند سوءاستفاده 
جنسی، تصادف، سوانح طبیعی مانند 
زلزله، جنگ و… باعث بروز این ضایعه 
می‌شوند. افرادی که چنین رویدادهایی 
را تجربه می‌کنند، به‌خصوص کودکان، 
بیشتر از این که ما بتوانیم تجربه آن‌ها را 
تصور درک یا  احساســات،  کنیم، از آن 

واقعه رنج می‌برند. 
یک گزارش، یک آغاز

 مرضیه مصلی‌نژاد، روان‎شــناس، 
در گزارشــی از حضور خــود در میان 
کــودکان زلزلــه چنین می‌نویســد: 
این‌جا پس‌لرزه‌هایی که می‌آید برخی 
بزرگسالان و بیشتر کودکان را بی‌قرار 
می‌کند. باوجود ســرما، برخی از مردم 
از نگرانی شــب‌ها حاضر نیســتند در 
بخش‌های سالم خانه‌های‌شان بمانند و 

کودکان حتی از خوابیدن در کانکس هم 
وحشت دارند. بی‌قراری و شب ادراری 
کودکان زیاد است.یکی از امدادرسانان 
داوطلب بــا دیدن چنیــن وضعیتی، 
اصرار داشــت تعــدادی روانشــناس 
را برای مشــاوره دادن به خانواده‌ها به 
منطقه بفرستیم. با بنیاد توانمندسازی 
توســعه محور خانواده )توتم خانواده( 
و گروه روانشناســی دانشگاه اصفهان، 
صحبت کردیم و قرار شــد با همکاری 
این دو نهاد، گروهی از دانش‌آموختگان 
روانشناسی، طی چند روز آموزش ببینند 
و برای اعزام به منطقه، آماده شــوند. در 
جلســات هماهنگی برای اعــزام این 
گروه از مشــاوران بود کــه با اصطلاح 
PTSD  آشنا شــدیم که سَرواژه‌‌ای 
 Post Traumatic اســت بــرای
Stress Disorder و ترجمــه آن 
»اختلال استرســی پــس از حادثه« 
اســت. اســتادان روان‌شناسی گفتند 
علایمی که گزارش شــده، نشانه‌هایی 
از شیوع سندروم PTSD است که در 
بزرگسالان به تدریج رفع می‌شود اما اگر 
در کودکان زیر هفت سال ظرف چندماه 
اول پس از حادثه درمان نشود، تا آخر عمر 
با آن‎ها می‌ماند و چنین فردی تا پایان 
عمر با اختلالات رفتاری و روانی درگیر 
خواهد بود و دیگر یک انســان طبیعی 
نخواهد بود و زندگی‌اش همواره پرتنش 
 و از نظر روانــی بی‌ثبــات خواهد بود.

داستان از این قرار است که وقتی کسی در 
معرض یک ترس شدید غیرقابل تحمل 
قرار می‌گیرد، مثلا در شــرایط تهدید 

کننده نزدیک به مــرگ قرار می‌گیرد 
)مانند قرار گرفتــن در معرض انفجار، 
سقوط، حمله توســط حیوان وحشی 
و…( یا شــاهد یک رویداد وحشتناک 
و دلهره‌آور است )مثل مشاهده تصادف 
دلخراش، شکنجه، تجاوز، قتل و …( یا 
با یک ضربه روحی عظیم روبه‌رو می‌شود 
)مثل مصیبت‌ از دست دادن نزدیکان، 
سوء استفاده جنسی و …( دچار چنان 
شوک روانی و فشار روحی می‌شود که 
باعث بروز یک اختــال روانی ماندگار 
در فرد می‌شــود. به این اختلال روانی، 
ســندرم PTSD می‌گویند. کودکان 
بسیار بیش بزرگســالان و زنان بیش از 

مردان گرفتار این ضایعه می‌شوند. 
تــرس مــداوم از تکــرار حادثه، 
و مرور مداوم و غیرقابــل کنترل آن 
حادثه در ذهن، و یادآوری ناخواسته 
انواع افــکار و احساســات مربوط به 
آن حادثه، اضطراب، روان‌پریشــی، 
توهم شــنیدن صدا، دیدن کابوس، 
کرختی، بی‌عاطفگی، افســردگی، 
اختلال حافظه، اختلال خواب، شب 
ادراری در کودکان، افکار خودکشی،‌ 
تغییــرات شــخصیتی و کاهــش 
اعتماد به نفس در زندگی روزمره که 
نهایتاً منجر به انزواطلبی می‌شــود 
از ویژگی‌هــا و نشــانه‌های گرفتاران 
‌PTSD اســت. چنین می‌شود که 
وقتی بــاد درِ اتاق را به هــم می‌زند، 
خودرویی ترمز می‌کشــد، بادکنکی 
می‌ترکد یا شیشــه‌ای می‌شــکند، 
احساس آن حادثه سهمناک در فرد 
زنده می‌شــود و تعادل روانــی او را به 
هم می‌ریــزد. گاهی چنیــن افرادی 
به علت درگیری مداوم احساســی با 
حادثه‌ای که دیده‌اند، همواره آماده‌اند 
تا بــا یک محرک ســاده، خشــمی 
انفجــاری از خود بــروز دهند. گاهی 
نیز این ضایعه روانی چنان پیشرفت 
می‌کند که علائمی شبیه بیماری صرع 
بروز پیدا می‌کند و فرد برای همه عمر 
 گرفتار حمله‌های عصبی می‌شــود.

البته همه افرادی که حادثه‌ای دلخراش 
یا وحشــتناک می‌بینند، تــا مدتی 
واکنش‌‌های عصبی و روانی نظیر گریه، 
غمناکی، بی‌حسی، خشم،‌ نگرانی و در 
خود فرورفتن را نشان می‌دهند. این 
واکنش‌ها طبیعی است. اما پس از یک 
ماه باید فروکش کند. اگر نکرد می‌تواند 
به معنی آغاز PTSD در فرد باشــد. 
بنابراین کسانی که نزدیکان‌شان دچار 
حوادث و مصیبت‌های ســخت شده 
اند باید مراقب علایم رفتاری و روانی 
آن‌ها باشند. معمولا نشانه‌های اولیه 
PTSD در فاصله یک تا شش ماه پس 
از حادثه، آشکار می‌شود که اگر درمان 
نشود می‌تواند تشدید و ماندگار شود. 
درمان ‌PTSD نیز هم دارویی است و 
هم شناختی و رفتاری. اما در هر صورت 
نیاز به مشــاوره بــا روان‌درمان‌های 

حرفه‌ای دارد.

آن‌چه اکنون می‌توان گفت
محســن رنانی، اســتاد دانشــگاه 
دربخشی از گزارش مفصلی که در این 

زمینه ارائه داده، آورده است: 
مســاله نجــات روان ۶۰۰ کودک 
مطرح اســت. نجــات روان، کمتر از 
نجات جان نیســت. این‌ رقــم، تعداد 
تقریبی کودکانی اســت که در زلزله 
سال گذشته کرمانشاه گرفتار ضایعه 
PTSD )اختلال استرسی پساحادثه(‌ 
شــده‌اند. خیلی از خانواده‌های زلزله 
زده اصــا نمی‌دانند که کودکشــان 
گرفتار PTSD شده است و حتی اصلا 
 ‌PTSD نمی‌دانند که ضایعه‌ای به نام
وجود دارد. فقط می‌بینند بچه شــب 
ادراری دارد، بچه از خواب می پرد و گریه 
می‌کند، گویی که خواب وحشــتناک 
دیده است، بچه با یک صدا مثل به هم 
خوردن درب اتاق یا لرزش ناشی از راه 
رفتن داخل کانکس، مضطرب می شود، 
از تاریکی می ترســد، دائما به مادرش 
چسبیده است و وحشت دارد از او دور 
شــود و .... و معمولا خانواده‌ها این‌ها را 
عادی می‌داننــد و فکر می کنند وقتی 
بچه بزرگ‌تر شد همه این مسائل حل 
می‌شود. نمی‌دانند که اگر این ضایعه 
درمان نشــود تا آخر عمــر می‌ماند و 

روزبه‌روز بدتر می‌شود.
 کودکــی که پــس از یــک حادثه 
ترســناک گرفتار PTSD می‌شــود 
اگر در همان چند ماه پــس از حادثه به 
سرعت درمان نشود، این ضایعه روزبه‌روز 
در او جدی‌تر می‌شــود و در بزرگسالی 
گرفتار اضطراب، روان‌پریشــی، توهم 
شنیدن صدا، دیدن کابوس، بی‌عاطفگی، 
اختلال حافظه، اختلال خواب، پایین 
بودن اعتماد به نفس، انزوا طلبی و افکار 
خودکشی می‌شود. چنین افرادی معمولا 
زندگی را بر اطرافیان سخت می‌کنند 
و اگــر ازدواج کنند زندگــی‌ پر تنش و 
ناموفقی خواهند داشت. و بازی معجزه 
کرده است. »بازی درمانی« برای درمان 
این کودکان معجزه می‌کند. اما کودک 
گرفتار PTSD باید یک ســال تحت 

درمان »بازی‌درمانی« باشد.

اختلال روانی، پس‌لرزه‌ای که می‌آید و نمی‌رود

با کودکان »بازی‌درمانی« کنیم

یادداشت

مجتبی لشکربلوکی

سال‌ها پیش روان‌شناسی معروف کتابی نوشت که جهانی 
شد: »مردان مریخی، زنان ونوسی«! اصل حرف او چنین بود: 
تفاوت‌های روانشناختی مردان و زنان به گونه‌ای است که انگار 
از دو سیاره متفاوت آمده‌اند. یکی از مریخ و دیگری از ونوس. 

شاید بتوان در مورد دو نسل در ایران تعمیم داد.
از 80 میلیونی که اکنون در ایران زندگی می‌کنند، بیش از 
۵۰ میلیون، کمتر از ۴۰ سال‌شان است و کمتر از ۳۰ میلیون 
نفر بیش از 40 سال عمردارند و جالب این‌که ۹۹% )اگر نگویم 
۱۰۰% مسئولان و مدیران ارشد کشــور بالای 40 سال عمر 
دارند. کافیســت به مجمع تشــخیص مصلحت نظام، هیات 

دولت و ... نگاه کنید.
اگر بخواهم خیلی خیلی ساده ســازی کنم. می‌گویم دو 
نسل اصلی داریم، زیر 40 ساله‌ها و بالای 40 ساله‌ها و چالش 

همین‌جاست. ترجیحات، خواسته‌ها، آرزوها و سبک زندگی 
نسل جدید )مریخی‌ها( با نسل قبلی )ونوسی‌ها( کاملا متفاوت 

است. دنیایی که ما در آن بزرگ شدیم یک‌دست نبود. 
اما چیزی بود که همه ما را به هم پیوند می‌داد، حس رسالت 
سنگینی بود که در این دنیا داشتیم و سبب می‌شد تبعیض، 
ستم، نابرابری و استبداد را تحمل نکنیم. ما برای تحقق الگویی 
آرمانی از زندگی، پر بودیم از میل به ویرانی هر آن‌چه بود. پر از 
حس نفرت و کینه بودیم نسبت به هر آن‌چه بود. اساساً آشتی و 

سازش با آن‌چه بود را خیانت به آرمان‌ها می‌دانستیم.
نسل‌هایی که پس از ما آمدند، درســت در نقطه مقابل ما 
قراردارند. آن‌ها می‌خواهند زندگی کنند. میل به زندگی، آنان 
را با هر آن‌چه هست در نسبت قرار می‌دهد. از زندگی موجود 
ناراضی‌اند، بسیار بســیار بیش از ما. اما آن‌را در ویرانی آن‌چه 
هست نمی‌جویند. آن‌ها آن‌چه آرزو دارند از قطعات موجود آن 

چه هست، دوباره خلق می‌کنند.

ما به کودکانی شــبیه بودیم که عروسک اسباب‌بازی‌مان 
را می‌شکستیم، اما این‌ها اســباب بازی‌شان لگوست. ممکن 
اســت وضعیت موجود را در ذهن‌شــان تخریب‌ کنند، اما در 
جســت‌وجوی آنند تا قطعات آن‌را در یک صورت‌بندی تازه، 
ســامان مجدد دهند. آن‌ها به هزار شــکل ممکن زندگی با 
همین قطعات می‌اندیشند. نســل من رو به انقراض است. اما 
برای نسل جدید بن‎بست ساخته است. آن بخشی از نسل من 
که در مناصب سیاسی و حاکمیتی نشســته، از مواهب مالی 
و رانتی بهره‎مند اســت، اما مرتب، داروندار جهان را تحقیر و 
میل جوانان به زندگی را تقبیح می‌کند. به آنان راه نمی‌دهد، 
موقعیت‌های خود را به آنان واگذار نمی‌کند. آن بخش از نسل 
من اگر در قدرت نیست، نسل جدید را تحقیر می‌کند که چرا به 
اندازه کافی فداکار و شورشی نیست. چرا به هیزم تنور آتشین او 
تبدیل نمی‌شود. نسل جدید اگر احساس ناامیدی کند، ناشی 
از بن‌بستی است که ما برای او ساخته‌ایم و چه فاجعه‌ای است 
اگر فرزندان برای گشایش زندگی‌شان منتظر مرگ پدر بمانند.
 تجویــز بــرای ونوســی‌ها )بــالای چهــل ســال(

اگر از هرکدام از سه منظر اخلاق، عدالت یا دموکراسی بنگریم، 
نه اخلاقی است و نه عادلانه و نه مردمی که بخواهیم نسل دیگر 

همانند ما بیندیشد و همانند ما زیست کند. 
جهان تغییرکرده. زمان به پیش رفته و ترجیحات نســل 
جدید کاملا با ما متفاوت است. اگر نمی‌خواهیم فرزندان‌مان 
منتظر مرگ ما بمانند، باید ســبک خود را تغییر دهیم. این 
نسل هوشــمندتر از ما و خلاق‌تر از ماســت. فراموش نکنیم 
که بســیاری از مدیران ارشــد امروز زمانی کــه کمتر از 30 
سال‌شــان بود وزیر وکیــل و امیر بودند و دولــت و مجلس و 
 میدان در دســت آنان.  تجویز برای مریخی ها )زیر 40 سال(

یکی از بزرگ‌ترین موانع رشــد مریخی‌ها، ترس ونوســی‌ها از 
واگذاری امور به دست آنان است. این بدیهی است که هر چه سن 

بالاتر می‌رود محافظه‌کاری نیز بیشتر می‌شود. 
بهترین اســتراتژی برای نســل جدید، تقویت توانمندی 
همزمان با اعتمادسازی اســت. آرام آرام باید تجربه کرد، خود 
را در عرصه‌های مختلف مانند ســازمان مردم نهاد، شوراهای 
شهر و روستا، انجمن‌ها و تشــکل‌های حرفه‌ای آزمود، نشان 
 داد و تقویت کرد و اعتمادبخشی کرد که ما هستیم و می‌توانیم.

کمک کنیم ترس ونوسی‌ها به اعتماد و ناخشنودی مریخی‌ها 
به احترام تبدیل شود تا با آشتی میان دو نسل وضعیت بهتری 

رقم بزنیم.

 ایران؛ نسل مریخی، نسل ونوسی

 وقتی کسی در معرض یک ترس شدید غیرقابل تحمل قرار می‌گیرد، مثلا در شرایط تهدید کننده نزدیک به مرگ قرار 
می‌گیرد )مانند قرار گرفتن در معرض انفجار، سقوط، حمله توسط حیوان وحشی و…( یا شاهد یک رویداد وحشتناک 

و دلهره‌آور است )مثل مشاهده تصادف دلخراش، شکنجه، تجاوز، قتل و …( یا با یک ضربه روحی عظیم روبه‌رو می‌شود 
)مثل مصیبت‌ از دست دادن نزدیکان، سوء استفاده جنسی و …( دچار چنان شوک روانی و فشار روحی می‌شود که باعث 

بروز یک اختلال روانی ماندگار در فرد می‌شود. به این اختلال روانی، سندرم PTSD می‌گویند.

کسانی که نزدیکان‌شان 
دچار حوادث و مصیبت‌های 

سخت شده‌اند باید مراقب 
علایم رفتاری و روانی آن‌ها 

باشند. معمولا نشانه‌های 
اولیه PTSD در فاصله 

یک تا شش ماه پس از 
حادثه، آشکار می‌شود که 
اگر درمان نشود می‌تواند 

تشدید و ماندگار شود. 
درمان PTSD نیز هم 

دارویی است و هم شناختی 
و رفتاری
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